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I N C I D E N T

 خبر روز

 سومین و آخرین روز از فاجعه معدن 
جست‌وجوی  و  طبس  معدنجوی 
ــرای عملیات امــــداد و  ــران بـ ــدادگـ امـ
ــی بــه پــایــان رســیــد کــه بــنــا بــر اعــام  ــال نــجــات در‌ح
تمام  خراسان‌جنوبی،  بحران  مدیریت  مدیرکل 
کنون فوت  افراد محبوس در معدن فوت شده و تا

۴۹ نفر قطعی است.
گفته محمدعلی آخوندی، در منطقه آخر تونل   به 
معدن حجم زغال بالاست ولی با رعایت تمام اصول 
ایمنی و حضور تیم‌های متخصص اعزامی و تیم‌های 
HSE معدن می‌توان امید داشت تا شامگاه سه‌شنبه 
آواربرداری تمام شود و افراد جانباخته از محل کارگاه 
خارج شوند.  درحالی‌که اجساد معدنچیان در حال 
خــروج از بلوک C اســت، برخی امــدادگــران نیز درگیر 

حوادث ناشی از انفجار گاز در تونل شدند.

افق معدن، جگر بچه‌ها از شدت گرما سوخته بود 
را تایید  و مهندسان معدن هم شــدت ‌گرما 

کردند.«
زنده  درخصوص  هم  شایعه‌ای  دوشنبه  روز 
که  کارگران بلوک C منتشر شد  بودن یکی از 

مــدیــرکــل مــدیــریــت بــحــران اســتــانــداری 
خراسان‌جنوبی با رد آن گفت، ‌کسی 

ــم. رئــیــس  ــ ــاورده‌ای ــ ــی ــ ــده درن ــ را زن
مجلس شورای اسلامی با اعلام 
این‌که مجلس‌گزارش دقیقی از 
علل وقوع حادثه معدن طبس 
ــرد، گــفــت: در  ــ تــهــیــه خــواهــد ک
کوچک‌ترین  این زمینه بــدون 

مماشات به نمایندگان و مردم 
گزارش خواهیم داد.

 خـــانـــواده‌هـــای جــانــبــاخــتــگــان هــمــچــنــان چشم 
برخی  و  عــزیــزان خــود هستند  پیکر  انتظارخروج 
مسئولان  بعضی  بی‌توجهی  از  گله‌مند  نیز  دیگر 
کــارگــران با  به خواسته‌های خــود هستند. یکی از 
با  از تماس  چشمان خسته و ســروصــورتــی سیاه 
دوده زغال‌سنگ می‌گوید: »‌ساعت 18 غروب روز 
کنیم.  کسازی  پا را  تا مسیر  پایین  دوشنبه رفتیم 
کسازی، مهندسان اطلاع دادند پیکر یکی  پس از پا
از فوتی‌ها زیر کارگاه پیدا شده و از کارگران خواستند 
تا پیکر را از زیر آوار خارج کنند. بچه‌ها سنگ را که 
گاز بیرون زد و مهندسان  تکان دادنــد، یک‌دفعه 
‌گفتند خارج شوید تا محل را گازسنجی کنیم. پس 
از گازسنجی و بهبود شرایط، بچه‌ها پیکر را بیرون 
آوردند. به نظر من جانباختگان معدن شهید بوده 
و مظلومانه جان خود را از دست دادند. در قسمت 

شام آخر با قاتل
دختر نوجوان که برای شرکت در کلاس بازیگری از خانه 
بیرون رفته بود، در شام آخر با پسر جوان به قتل رسید و 

پیکرش به آتش کشیده شد. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، صبح دوم شهریور امسال  به 
کــارگــر مرکز میوه تــره‌بــار حــوالــی اتــوبــان حکیم تــهــران، با 
مشاهده جسد نیمه سوخته یک دختر با پلیس تماس 
گاهی تهران و آغاز  آ گرفت‌. با حضور تیم جنایی پلیس 
تحقیقات، ماموران برای یافتن هویت او به بررسی پرونده‌ 
کــه بــا پــرونــده دخــتــر ‌16ســالــه‌ای  گمشدگان پرداختند 
رو‌بـــــه‌رو شــدنــد کـــه عــصــر یــکــم شــهــریــور امـــســـال بـــرای 
حضور در کلاس بازیگری از خانه بیرون رفته و بعد از آن 
ناپدیدشده بود‌. این خانواده به پزشکی قانونی رفتند و 
کتانی‌های دخترشان او را  از روی چهره نیمه سوخته و 
شناسایی کردند.  ماموران در بازبینی فیلم دوربین‌های 
یک شرکت در اطراف محل جنایت متوجه شدند مقتول 
ساعت 2:07 دقیقه بــامــداد دوم شهریور ســوار بر ترک 
موتور‌سیکلت پسری جوان بوده اما یک ساعت بعد پسر 
جوان این بار بدون دختر دوباره از آنجا عبور می‌کند. با 
ک موتورسیکلت مالک معلوم شد او بابت  شناسایی پلا
دعوا در زندان است و حتی قصد داشته با مقتول ازدواج 
کند. او در این مدت موتورش را به دوستش فرشید داده تا 
با آن کار کند. فرشید دو روز بعد با شلیک پلیس دستگیر 
شد و در تحقیقات با اعتراف به جنایت گفت: در بهزیستی 
بزرگ شدم. سال 99 هم به دلیل مشکلات مالی یکی از 
کلیه‌هایم را به مبلغ 60 میلیون تومان فروختم. دوستم 
که زندانی شد از مقتول که دختر مورد علاقه‌اش بود حال 
و روز او را می‌پرسیدم. همین باعث نزدیکی من و شیما 
شد‌ و با او دوست شدم. او بیش‌فعالی داشت و شب به 
گفت قرص خــورده و حال درستی ندارد‌  کرد و  من تلفن 
با هم برای شام به رستوران رفتیم. حوالی بزرگراه حکیم 
آورد و  را در  کفش‌هایش  بــه مــن فحش داد.  بی‌مقدمه 
کمربندش را دور گردنش انداخت که نجاتش دادم. فریاد 
مــی‌زد تو سر راهــی هستی و در بهزیستی بــزرگ شدی‌. 
اعصابم به‌هم ریخته بود. سنگی برداشتم و سه ضربه به 
سرش زدم که فوت شد. کیف، کتانی، کمربند و گوشی‌اش 
را دور انداختم. چون اثر انگشتم روی بدنش مانده بود 
آتــش زدم‌. ‌محمد‌جواد شفیعی،  و  ریختم  بنزین  رویــش 
بازپرس شعبه پنجم بازپرسی دادسرای جنایی تهران با 
تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: با اعتراف متهم به قتل 
او در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات از وی ادامه دارد‌.

مرد پزشک که متهم است با همدستی دستیارش، 
کشانده و بعد از قتل  ــرادر خــود را به ساختمانی  ب
کرده  به شیوه سریال »خونسرد« جسدش را چرخ 
بود، در دادگاه کیفری منکر اتهامش شد. دو متهم 
پرونده که متهم به مشارکت در قتل هستند، در این 

جلسه اتهام قتل را گردن یکدیگر انداختند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، اواخر آذرماه سال قبل 
در آپارتمانی واقع در خیابان فرشته تهران جنایتی 
ک رقم خورد که در آن یک پزشک سرشناس  هولنا
تهرانی به قتل رسید و راز این جنایت پس از پنج 
ــرادر مقتول و دستیارش فاش  مــاه با دستگیری ب
گــزارش  ــاره را بــا  شــد. مــامــوران تحقیقات در ایــن‌ب
ناپدید‌شدن این پزشک آغاز کرده و در ردیابی‌های 
خود متوجه شدند، آخرین بار به کلینیک پزشکی 
برادرش در خیابان فرشته رفته بود. ماموران راهی 
کلینیک شده، اما از بــرادر مقتول خبری نبود  این 
کــه مــرد جــوانــی بــود دستگیر شــد. در  و دستیار او 
ادامه به بازرسی ساختمان پرداخته و در پشت‌بام 
بقایای انسان که به نظر می‌رسید چرخ و کباب شده 
است رو‌به‌رو شدند.  مرد جوان تحت بازجویی قرار 
گرفت و در تحقیقات گفت: دکتر حمید با برادرش، 
که دندانپزشک بود، اختلاف مالی داشتند  سعید 
کــه بــه من  و از مــن خــواســت در بــرابــر لطف‌هایی 
کرده، سعید را به این واحد بکشانم.  نمی‌دانستم 
قصدش چیست؛ من هم با راهنمایی دکتر حمید 
کی  کــه املا گفتم  ــگ زدم و  ــرادرش، سعید زن ــ بــه ب
هستم و یک واحد برای مطبش گیر آورده‌ام. صبح 
بود که سعید سر قرار آمد و من او را به داخل واحد 
که وارد دفتر شدیم، دکتر  کــردم؛ همین  راهنمایی 
حمید از اتــاق بیرون آمــد و با اسپری اشـــک‌آور به 
بــرادرش پاشید. سعید روی زمین نشست  چشم 
و دست روی چشم‌هایش گرفت که دکتر او را روی 

زمین خواباند و روی سینه‌اش نشست. 
سعید التماس می‌کرد حمید من برادرت هستم... 
با نقشه‌ای که از قبل داشتیم با اشاره حمید، من 
به سعید آمپول بیهوشی زدم و او بیهوش شد. من 
کارم هوشبری اتاق عمل است و قرارمان با حمید 
تا اینجا بــود. بعد سعید را روی ویلچر نشاندیم و 

دست‌ها و پاها و دهانش را با چسب پهن بستیم. 
گوشی سعید یکی دو بار زنگ خورد که دکتر حمید 
گــوشــی‌اش را خــامــوش کـــرد.  سعید بــه مــدت سه 
روز در همان حالت روی‌ ویلچر بسته شده بود و 
فقط مقداری آب به او می‌دادیم و برای این‌که سر 
و صدا نکند، هر روز به او آمپول بیهوشی می‌زدیم. 
دکتر حمید مقداری کاغذ و سفته و قرارداد آورد و 
از بــرادرش سعید پای همه آنها امضا و اثرانگشت 
کارم با او انجام  گفت:  گرفت. روز آخر دکتر حمید 
کنم. چند  کــارش را تمام  که  شــده و وقتش اســت 
نایلون آورد و دست‌های برادرش را در آن قرار داد 
و مثل سریال خونسرد، رگ هر دو دستش را زد. 
خون داخل نایلون‌ها می‌ریخت، اما سعید هنوز 
زنده بود ‏و نفس داشت. نگاهی به من کرد و گفت: 
پاهایش را داخل پلاستیک کن. انجام دادم. دکتر 
حمید رگ پاهای سعید را قطع کرد. کمی بعد، نفس 

سعید قطع شد و تمام کرد. بعد هم جسد را تکه‌تکه 
و چرخ کرد و در پشت‌بام سوزاندیم.

پس از این اعترافات رد دکتر حمید در جزیره کیش 
به دست و آمد و دستگیر شد. او پس از انتقال به 
تهران در تحقیقات منکر اعترافات دستیارش شد 
و گفت: من قصد داشتم از طریق قانونی، اختلافم 
کنم و قاتل نیستم. شهرام بــرادرم  را با بــرادرم حل 
را بــه‌روش سریال خونسرد به قتل رساند و من هم 
گذاشتم و  به‌خاطر این‌که ترسیده بــودم پا به فــرار 
بی‌گناه‌هستم. پس از بازسازی صحنه قتل و تکمیل 
تحقیقات بــرای هر دو متهم به اتهام مشارکت در 
قتل، آدم‌ربایی و جنایت بر میت کیفرخواست صادر 
و پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری 
یک استان تهران ارســال شــد. در جلسه رسیدگی 
به این پرونده وکیل پدر و مادر مقتول از طرف آنها 
گفت:  کرد و  بــرای هر دو متهم درخواست قصاص 

کند،  گر دادگــاه هر دو متهم را به قصاص محکوم  ا
موکلینم حاضر به پرداخت تفاوت دیه هستند تا 

حکم اجرا شود.
گــرفــت و بــا رد  سپس دکــتــر حمید در جایگاه قـــرار 
ــا بــــرادرم صحبت  اتــهــامــش گــفــت: مــدت‌هــا بـــود ب
و خواست  گرفت  او تماس  با  نمی‌کردم. دستیارم 
کلینیک دندانپزشکی به ساختمان  برای تاسیس 
خیابان فرشته بیاید. برادرم به آنجا آمد و وقتی من 
را در طبقه سوم دید، جا خــورد. قصد داشت برود 
که دستیارم او را بیهوش کرد و  وی ویلچر گذاشت و 
دست و پایش را بستیم. به هوش که آمد به او گفتم 
تو از من چک و سفته داری و من هم به جای آن از تو 
چک و سفته می‌گیرم. از پنجشنبه تا شنبه برادرم در 
آن ساختمان بود. شنبه به او گفتم دیگر کاری با تو 
ندارم، خودت می‌روی یا بگویم مادر دنبالت بیاید 
که جــواب داد خــودم مـــی‌روم. بیرون رفتم و چند 
دقیقه بعد دستیارم با لباس و دست خونی بیرون 

آمد و گفت رگش را زدم و کشته شد. 
رئیس دادگاه: چرا با پلیس تماس نگرفتی؟

گــردن من بیفتد به  دکتر حمید: می‌ترسیدم قتل 
همین خاطر تماس نگرفتم. باور کنید از مرگ برادرم 

خیلی پشیمانم. او مرد شریف و مهربانی بود.
رئیس دادگــاه : چرخ گوشت در ساختمان فرشته 

چه کاربردی داشت؟
ــا دوســـتـــان دورهــمــی  دکــتــر حــمــیــد: گــاهــی آنــجــا ب
می‌گرفتیم و برای چرخ کردن گوشت و درست کردن 

کباب از آن استفاده می‌کردم. 
از دستیار دکتر خواست در  رئیس دادگـــاه سپس 
که او هم منکر قتل شد و گفت:  جایگاه قرار بگیرد 
دکتر حمید استاد من بود و به خاطر این‌که تیروئید 
داشتم چند بار نزدش رفتم و با هم آشنا شدیم. او 
به من کار داد. یک روز گفت با برادرش اختلاف دارد. 
ــرادرم تماس  سیمکارتی به من داد و خواست با ب
بگیرم و او را به خانه بکشانم. وقتی در ساختمان 
با هم رو‌بــه‌رو شدند، دکتر سعید می‌خواست برود 
که برادرش با کلت کپسولی به او آمپول بیهوشی زد. 
او را به طبقه چهارم بردیم و سه روز آنجا بــود. روز 
آخر بیرون بودم که دکتر سراغم آمد و گفت رگش را 
زدم. دکتر حمید قاتل برادرش است و من در مرگ 

او نقشی نداشتم. 
پس از آخرین دفاعیات متهمان و کلای آنها قضات 

برای تصمیم‌گیری وارد شدند.

محکمهعدلیه

ژدی معدن طبس   درسی که باید 49 کشته؛ پایان ترا
  از تراژدی 

طبس گرفت
حـــادثـــه مــعــدن زغــال‌ســنــگ 

)معدنجوی( طبس در ساعت 21 آخرین شب تابستان 
1403 ایــن شــب را بـــرای همه ســـرد، خــانــواده‌هــایــی را 
داغدار و بسیاری از ایرانیان را در سراسر دنیا غمگین 
گیر شد.  کرد و هشتگ ایرانم تسلیت  برای همدردی فرا
اما این پایان کار نیست؛ چرا‌که خیلی زود همه فراموش 
می‌کنند که چه شد و چه گذشت و فقط خانواده‌هایی 
ــان‌آور خــانــواده  کــه در غــم از دســـت‌دادن نـ می‌مانند 
روز‌بــه‌روز با مشکلات جدیدتری روبه‌رو خواهند شد. 
امیدواریم تا در این معدن هم مثل معدن زمستان 
کوتاهی  یورت آزادشهر در اقدامات ایمنی و بیمه‌ای 

نکرده باشند.
زمستان یورت پس از سال‌ها به‌فراموشی سپرده شد 
ــان ها  و چند وقتی پاییز معدنجوی طبس بــر ســر زب
کارها،  که یکی از سخت‌ترین  می‌افتد. همه می‌دانند 
کــار در معدن  کــار در معدن اســت و در بین مــعــادن، 
زغال‌سنگ به‌صورت سنتی بسیارسخت، طاقت‌فرسا، 
زیــان‌آور و بازی با جان است؛ چون در جایی در حال 
گاه هستند  که از عواقب طبیعت ناآ کار‌کردن هستند 
کــارگــران را  گــاز‌هــای مختلف  و هر لحظه امکان نشت 

تهدید می‌کند.
کــه هیچ‌چیز جــای خالی پــدر یــا پسر  همه مــی‌دانــیــم 
ک،  خانواده که در یک چشم بر‌هم زدن زیر خروار‌ها خا
کند ولی جان عزیزان قشر  گرفتار شده را نمی‌تواند پر 
گاه و بیدار کند تا شاهد  زحمتکش باید متولیان امر را آ

این‌گونه حوادث نباشیم.
آن معادن  کثر نقاط  ا که  کشوری زندگی می‌کنیم  در 
گهربار و ارزشمند وجود دارد، اما هیچ‌چیز ارزشمندتر 
از جان انسان‌های کارگر در آن معادن نمی‌تواند باشد.

  باید وزارت صمت به‌عنوان متولی امر بهره‌برداری 
از معادن، نظارت ویژه‌ای بر معادن خصوصی داشته 
کسب منافع بیشتر فقط  کثر آنها برای  باشد؛ چرا‌که ا
به‌دنبال استخراج از معادن هستند و کمتر به ایمنی و 

حفظ سلامت کارگران معادن توجه دارند.
  وزارت صمت با همکاری انجمن معدن‌داران باید 
نسبت به تشکیل تیم‌های تخصصی امدادونجات با 
تجهیزات ضروری اقدام کند تا در صورت بروز این‌گونه 
در  باتجربه  نجات  سریع  کنش  وا تیم‌های  حـــوادث، 

معادن در منطقه حضور یابند.
کشورها    درخصوص اطلاع‌رسانی هم باید از سایر 
کــه در ایــن مــواقــع چگونه اطــاع‌رســانــی  ــرفــت  درس‌گ
داده  نمایش  فــوتــی  ــراد  افـ تصاویر  معمولا  می‌کنند. 
نمی‌شود، ولــی عملیات نجات و خــروج افــراد زنــده از 
داخل معدن را بسیار با شور و انگیزه نمایش می‌دهند، 
اما در حادثه طبس برخی رسانه‌های مجازی، پیکر‌ 
گن‌های معدن در حال خروج  افراد فوتی را که توسط وا

بود به‌صورت زنده و مستمر پخش و نشر می‌کردند.
  خبرنگاران باید به‌عنوان یک مطالبه‌گر قبل از این 
قبیل بحران‌ها اقــدام و بعد از گذشت مدتی نیز روند 

اقدامات را مطالبه و پیگیری کنند.
  نکته دیگری که باید رعایت شود، عدم‌انتشار مکالمه 
که تیم  وزیر کشور با تیم نجات به‌صورت زنده است؛ چرا
نجات در اعماق زمین با فشار روانی بالا، امکان دارد هر 
لحظه نکته‌ای غیرقابل انتشار بیان کند که این موضوع 

می‌تواند عواقب ملی و بین‌المللی داشته باشد.
  برای پشتیبانی از تیم‌های نجات هم باید پیش‌بینی 
که اغلب مغفول می‌ماند و  لازم صورت پذیرد، چیزی 
آن را کار تشریفاتی بیان می‌کنند ولی باید بدانیم وقتی 
که ویــژه است  تیم نجات از اعماق معدن با شرایطی 
خارج می‌شود، نیاز به آمادگی امکانات حداقلی غذا 

و استراحت دارد تا بتواند مجدد وارد عملیات شود.
  نکته بعدی  ضرورت حضور تیم‌های روان‌شناسی 
ــراب و اســـتـــرس خـــانـــواده افـــراد  ــطـ ــام اضـ ــی ــت بــــرای ال

آسیب‌دیده وحتی تیم‌های عملیاتی است.
  در این عملیات خانواده افراد گرفتار و آسیب‌دیده 
از محل حادثه دور مانده بودند، ولی نیروهای مازاد 
گوشی به‌دست بسیار  افــراد مسئول، غیرمسئول و  و 

بودند که آنها نیز باید کنترل شوند.

شایعه صــدور حکم اعــدام بــرای تتلو از سوی وکــای او تکذیب شد. مجید نقشی و 
گفت‌و‌گو با جام‌جم درباره  ، وکلای امیر‌حسین مقصودلو)تتلو( در  الهام رحیمی‌فر
آخرین وضعیت پرونده اظهار کردند: دو روزی است که سوء‌برداشتی از احکام موکل 
که شایعه‌ای مبنی بر صدور حکم اعدام برای آقای مقصودلو را در  گرفته  ما صورت 
فضای مجازی رواج داده است. این موضوع را به‌طور قطع تکذیب کرده و هیچ‌کدام 
کنون منجر به صدور حکم اعدام نشده است. در یکی از  از پرونده‌های موکل‌مان تا
پرونده‌ها حکم قطعی صادر شده که در مرحله اعاده دادرسی است. درخصوص بقیه 

احکام شعبه دیوان عالی کشور و مرجع تجدید‌نظر استان در حال بررسی هستند و 
کنون نظر قطعی اعلام نشده است. همان‌طور که اعلام کردیم یکی از احکام قطعی  تا
که همین باعث انتقال موکل به بند عمومی شده اســت.‌ آقای  و در‌حــال اجراست 
مقصودلو از تمام امکانات زندان که سایر زندانیان از آن استفاده می‌کنند، استفاده 
کرده و به‌صورت مستمر و حضوری در زندان با وی ملاقات داریم. حتی موکل از رفتار 
ضابطان و مسئولان زنــدان ابــراز رضایت و تشکر کرده بود که ما هم به سهم خود از 
ضابطان پرونده و مسئولان زندان کمال تشکر را داریم. زندان شرایط خودش را دارد 

و زندانی نمی‌تواند بگوید آنجا دلم شاد است. زندان جزو ابزار تنبیهی است و موکل 
در زندان از حیث استفاده از امکانات محدودیتی ندارد. به‌هر‌حال مدت محبوس 
بودن موکل 10 ماه طول کشیده و نمی‌توان گفت او از این شرایط رضایت دارد و همین 
موضوع بــرای وی، خــانــواده‌اش و ما وکــای پرونده آزاردهــنــده است و امیدواریم با 
تجمیع آرا، بتوانیم از نهادهای ارفاقی در‌نظر گرفته شده در زندان برای محکومین 
کنیم. مجددا درخواست ارجــاع و معرفی موکل به پزشکی‌قانونی جهت  استفاده 

بررسی سلامت روحی و روانی‌اش را در مرجع قضایی مطرح کرده‌ایم.

 تکذیب صدور
 حکم اعدام برای تتلو

ک‌ترین جنایت پایتخت کمه عاملان هولنا محا
خ کردن گوشت او هستند مرد پزشک و دستیارش متهم به قتل برادرش  به شیوه سریال »خونسرد« و چر

حوادث معدن منحصربه ایران نیست و معدنچیان 
مــعــادن کــشــورهــای مختلف بــارهــا درگــیــر حــوادث 

مرگبار‌شده‌اند.
 26 آوریل سال 1942 انفجار معدن بنشیهو کولیری 
ــراژدی مرگباری را رقم  در استان لیائونینگ چین ت
گاز و غبار ناشی از  زد. در این حادثه شدت انفجار 
زغال‌سنگ به‌حدی بود که شعله‌های آتش و دود از 
معدن خارج شد. در آن شرایط که بیم هر حادثه‌‎ای 
تا  بستند  را  مــعــدن  ورودی  مــســئــولان  مـــی‌رفـــت، 
زبانه‌های آتش خاموش شود و با این تصمیم، بیش 
گرفتار شده و جان خود  از 1500 معدنچی زیرزمین 
را در اثر استنشاق دود و نه آتش‌سوزی و انفجار از 

دست دادند.
 پس از این فاجعه، اصلاحاتی توسط وزارت صنعت 
که بهبود سیستم‌های  و معدن در چین انجام شد 
ــار و  ــبـ تــهــویــه، نــصــب ســیــســتــم‌هــای مـــهـــار گـــردوغـ
این  از‌جمله  ایمنی  لامپ‌های  از  اجباری  استفاده 

اقدامات‌بود. 

    معدن لویی‌زنتال در آلمان

معدن Luisenthal در ولکلینگن آلمان، به داشتن 
غلظت بالای گازهای قابل‌اشتعال در معدن معروف 
ــه 1900 حــدود  کــه در نیمه اول ده ــدی  بـــود؛ بــه ح
‌20انفجار و آتش‌سوزی در این معدن رخ داد. پس 
از انفجار سال ‌1941، این معدن به آخرین فناوری 
ایمنی مجهز شد، اما این موضوع مانع از وقوع فاجعه 
کتبر سال 1962 و در اثر نشت گاز متان و  نشد. هفتم ا
غبار زغال‌سنگ انفجار قدرتمندی رخ داد. در زمان 
انفجار 433 کارگر در معدن مشغول به کار بودند که 
از این تعداد 299 نفر کشته و 73 نفر زخمی شدند. 

این معدن در سال 2005 برای همیشه تعطیل شد و 
سنگ یادبود 299 معدنچی در محل نصب شد. 

    معدن بوفالو‌کریک در آمریکا 

از  یکی  غربی  ویرجینیای  در  بوفالوکریک  فاجعه 
ــت. ایــن  ــوادث مــعــدن زغــال‌ســنــگ اسـ بــدتــریــن حــ
که  معدن در فوریه 1972 با حــادثــه‌ای مواجه شد 
طــی آن ســه ســد حــفــاری ‌کــه فــاضــاب مــعــدن را در 
خــود نگه مــی‌داشــت، فــرو ریــخــت. ســد شــمــاره سه 
، روی  برخلاف مقررات فدرال، به جای سنگ بستر
دوغاب زغال‌سنگ ساخته شده بود و هیچ سرریزی 
نداشت. از دو روز قبل از وقوع حادثه، 3/72  اینچ 
باران در شهرستان لوگان بارید و منجر به فروریخت 

سد شماره سه شد. با این حادثه، محتویات سمی 
سد روی سد شماره دو و سپس شماره یک ریخت 
و دیــواری از آب را به ارتفاع 30 تا 40 فوت در بیش از 
کریک‌هالو جاری ساخت.  10 شهر در امتداد بوفالو 
تعداد  و  نفر   125 حادثه  ایــن  جان‌باختگان  تعداد 

مجروحان بیش از 1110 نفر گزارش شد. 

    معدن چاسنالا در هند

مـــعـــدن چــاســنــالا در شــهــر دانـــبـــاد هـــنـــد، حــفــره 
گــالــن آب  مــتــروکــه‌ای حـــاوی حـــدود 110 میلیون 
داشت. پایین این حفره متروکه، حفره فعالی بود که 
با دیوار نازکی از حفره متروکه جدا شده بود و در این 
شرایط صدها معدنچی مشغول به کار بودند. پس 
از بارندگی شدید در 27 دسامبر 1975 و وقوع انفجار 
در معدن فعال، این دیوار فروریخت و آبی با سرعت 
هفت میلیون گالن در دقیقه روی کارگران مشغول 
به کار آوار شد. 26 روز طول کشید تا اولین جسد پیدا 
شود؛ آمار رسمی جان‌باختگان این فاجعه ۳۷۲ نفر 
اعلام شد اما اتحادیه کارگران محلی، آمار تقریبی را 

700 نفر اعلام کرد. 

    فاجعه معدن کوریر در فرانسه

کــوریــر در دهــم مـــارس ۱۹۰۶ بــراســاس  فاجعه مــعــدن 
که دومین فاجعه  گــاز رخ داد  از نشت  انفجار ناشی 
مرگبار معدن زغال‌سنگ در جهان و بدترین فاجعه 
کشته‌های تأییدشده  تــعــداد  بــود و  اروپـــا  تــاریــخ  در 
ــدود ۵۰۰  ــ ــن حـــادثـــه، ح بــه ۱۰۹۹ نــفــر رســیــد. طــی ایـ
ــد و ۱۴ نــفــر دیــگــر نیز  ــردن ک  معدنچی بــافــاصــلــه فـــرار 
نــجــات یافتند. ایــن مــعــدن در زمـــان خــود یــک ســازه 
فوق‌العاده پیچیده با سطوح زیرزمینی متعددی بود 
که به چندین حفره در بالای معدن متصل بودند. تصور 
که این فضاهای متصل عــاوه ‌بر حمل‌ونقل  می‌شد 
، شرایط نجات بهتری را فراهم می‌کند اما در  آسان‌تر

عمل فضای بیشتری را برای انفجار به همراه داشت.

مروری بر حوادث مرگبار معدن در دنیا 

حسین درخشان   |   مدیر عامل هلال‌احمر استان سمنان

ذره‌بین


